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پنجره روبه خیابانهمین حوالى

دیپلماســی را دانش ارتباط میان سیاست مداران 
و سران کشورها می دانند و اساسا اصالت دیپلماسی 

را بر گفت وگو نهاده اند.
در تعریف مفهوم گفت وگــو نیز می گویند راهی 
اســت برای فهمیدن و فهمیده شــدن برای تفاهم. 

پرواضح اســت که به شــیوه رجزخوانی در هنگام 
نبرد، گفت وگو نمی گویند. 

ســال ها پیش که درس اصول دیپلماســی را با 
اســتادم، دکتر امیرهوشــنگ مهدوی، در دانشــگاه 
امام صادق(ع) می گذراندم، مکرر از او می شنیدم که 
دیپلماســی هنر دفاع از امنیت ملی و توسعه منافع 
ملی در جلسات رسمی با لحن دوستانه و با حضور 

در میهمانی های غیررسمی دیپلمات هاست. 
بی مناســبت نیســت که امروزه، خنده های آقای 
وزیر امور خارجه کشورمان، به عنوان یکی از بهترین 

خنده هــای جهــان از ســوی نشــریات بین المللی 
برگزیده می شود.

آری دکتر محمدجــواد ظریف، وزیر امور خارجه 
ایران، دیپلماســی را بــاور دارد و ایــن هنر-فن را با 
بیانیه اشــتباه نمی گیرد. او صبورانه بــا لبخند، هم 
گزند تســمه دلواپســان وطنی را بر گــرده خویش 
می خرید هم در کارزار دیپلماسی جهانی می کوشید 

تا از منافع ملتش محافظت کند. 
آقای دکتر ظریف، خدا قوت و بر این نهج استوار 

باشید! 

گفت وگو، گوهر دیپلماسی  پیش به سوی ایران 
فضاهای مجازی می توانند در تغییر ذهنیت مردم  �

سراســر جهان نســبت به ایران، موفق باشــند. این را 
می تــوان از واکنش های مثبتی که نســبت به کمپین 
«در ایــران می بینمــت» دریافــت. کاری که جمعی 
از دانشــجویان با هدف شــناخت بی واســطه ایران و 
مردمانش از طریق تجربه های شــخصی گردشگران 
خارجــی آغازکردند. افرادی که به ایــران آمده  اند در 
ایــن کمپین تجربیات خــود را مطــرح می کنند  و به 
سئوالات دیگران در این زمینه پاسخ مي دهند. به نظر 
مي رسد این پروژه با اجرائي شــدن برجام با استقبال 
بیشتري هم روبه رو شود. تاکنون تعداد زیادی عکس 
از لحظه هایــی کــه گردشــگرانی خارجــي در ایران 
گذرانده اند در این پروژه به اشــتراك گذاشــته شده و 
سؤالات اعضای غیرایرانی آن درباره این کشور حاکی 
از این اســت کــه از اینکه مردم کشــورهای مختلف 
بتوانند به راحتی به ایران بیایند، استقبال کنند. روزنامه 
هافینگتون پســت، مقاله ای درباره این حرکت منتشر 
کرده و به نظر گزارشگر این رسانه، این گونه فعالیت ها 
می توانــد «ایران هراســی» را کم رنــگ کنــد. چندی 
پیش قانونی در آمریکا تصویب شــد که  براساس آن 
شهروندان ۳۸ کشــوری که تاکنون می توانستند برای 
تجارت یا گردشــگری بدون دریافــت روادید در خاک 
ایالات متحده اقامت داشــته باشــند، اگر در پنج سال 
گذشته به ســوریه، عراق، ســودان و ایران سفر کرده 
باشــند، دیگر نمی توانند مانند قبل بدون روادید وارد 
آمریکا شــوند. به علاوه کسانی که تابعیت دوگانه این 
کشورها را هم دارند؛ ازجمله ایرانی هایی که شهروند 
کشــورهای معاف از ویزا هستند، باید با اجرای قانون 

تازه برای سفر به آمریکا درخواست ویزا کنند.  
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کارتون خواب

اتفاق

هیچ کودک سرطانی 
به دلیل فقر فوت نخواهد کرد 

شــرق: مؤسســه خیریه محک به مناســبت  �
روز هوای پاک نســبت به تمامی افراد، گروه ها و 
سازمان هایی که به این موضوع مهم توجه دارند، 

ادای احترام کرده است.
ایــن مؤسســه در پیامــی آورده اســت: «ما 
معتقدیــم که یک دغدغه مشــترک در جامعه را 
تنها با مشــارکت و مسئولیت پذیری تک تک افراد 
و تعهد سه عنصر اصلی ســازنده جامعه مدنی 
یعنــی؛ بخش خصوصی، دولت و ســازمان های 
مردم نهــاد می توان به طور ســازنده و اثربخش 
حل کرد. تجلی و نمونه قابل رجوع در تحقق این 
رویکــرد را می توان در حاصل مشــارکت جامعه 
در پرداختن به موضوع سرطان کودکان مشاهده 
کــرد. با اتکا به ایــن رویکرد امــروز می توانیم با 
قاطعیــت اعلام کنیــم که هیچ کــودک مبتلا به 
ســرطان در کشــور از فقر ناتوانــی در پرداخت 
هزینه های درمان فوت نخواهد کرد. این دستاورد، 
۲۵ سال پیش امری ناممکن می نمود و امروز به 
مدد مسئولیت پذیری و تعهد محقق شده است. 
ازاین رو رســیدن به هوای پاک نیز ممکن خواهد 
شد اگر همه عوامل سازنده جامعه برای رسیدن 
به آن مشارکت کنند و با شناسایی نقش اثربخش 
خــود  هوای پاک را کــه امروز ناممکــن به نظر 

می رسد ممکن کنند». 
این مؤسســه در پایــان از تمامی مردم دعوت 

کرده تا برای رسیدن به هوای پاک تلاش کنیم. 

یاد

محســن امیریوسفی: آشنایی من با 
حاج سعید به سال ۸۴ برمی گردد. 
زمانــی که بــا هنرمنــدان آبادانی 
به این شــهر زخمــی از جنگ رفته 
بودیم. من از همه کوچک تر بودم و 
آبادان دهه  دیگران مدام خاطرات 
۵۰ را تعریف می کردند؛ ســال هایی 
که من هنوز راه رفتن هم بلد نبودم. 
روز اول بعد از ناهار، دوباره بســاط 
خاطره گویــی بــودو مــن در حال 

خمیازه کشــیدن، چشمم به مرد ســپیدمویی افتاد 
که مشــغول کمک برای جمع کردن سفره بود. من 
هم که منتظر فرصت بــرای فرار بودم، وقتی دیدم 
دست تنهاســت، به کمکش رفتم.با او گرم صحبت 
شــده بودم که حبیب احمــدزاده آمد و من بهش 
گفتم حبیب این دوســتمان دســت تنها تمام کارها 
را کــرد و چرا یک نفر را نیاوردید برای کمکشــان؟! 
و حبیب جواب داد: ایشــان ســردار حاج ســعید 
هستند! منم برگشتم و مثل مجسمه بلاهت گفتم: 
جدا شما سردارید؟! ولی حاج سعید لبخندی زد و 
متواضعانه هیچ نگفت و رفاقت ما از همان لحظه 
شروع شد. مردی که در آن تاریخ، بعد از هشت سال 
جنگ و ۱۶ ســال جانبازی و کار مســتمر فرهنگی، 
نمونه ای از مــردان مخلــص دوران جنگ بود که 
هیچ طلبی از هیچ کس نداشــت! انگار آفریده شده 
بود برای خدمــت بی توقع به خلق خدا. چیزی که 

در دوران فعلی ما کمیاب اســت. 
خاطراتش از هشــت ســال جنگ، 
مو به تن راســت می کرد. خاطراتی 
که بایــد کلی اصــرارش می کردم 
تــا از آنها حرف بزنــد. حرف هایی 
عجیب و خاطراتی غریب که شاید 
به دیگرانی هم گفته باشد ولی من 
بی خبرم و بــرای همین آن را برای 
خــودم نگه مــی دارم! آخرین باری 
که حاج ســعید را دیدم، در کشتی 
دوســتی ایران و عراق بود که مثــل پروانه به دور 
بچه های دو کشــور می چرخیــد و از آنها پذیرایی 
می کرد. عوض نشده بود؛ همان شیدای جان خسته 
بود که حالش فقط با خدمت بی طلب و توقع آرام 
می شد. حاج سعید، سرداری بود که ۲۷ سال بعد از 
پایان جنگ به آرزویش رسید. هربار او را می دیدی، 
انگار مســافری بود محجوب و تنهــا چیزی که او 
را به وجد می آورد، صدای اســب ســپیدی بود که 
می خواست او را به جایی دورتر از روزگار غریب ما 
ببرد. صدای شیهه اسب باشکوه حاج سعید، هفته 
پیش به گوشــش رســید و مطمئنم با شــنیدنش، 
از آن لبخندهــای معروفش زد و ســوارش شــد و 
رفت. و مثل همیشه ما ماندیم، در انتظار اسبی که 
هیچ وقت نمی آید.امروز سه شنبه تشییع پیکر حاج 
ســعید عزیز در آبادان اســت که ما جاماندگان هم 

آنجاییم. شما نمی آیید؟

شما نمى آیید؟ 

 محسن هاشمى

پیشنهاد

آشــامیدنی  آب  «ایــن  نمایــش 
نیست»، به نفع «انجمن حمایت 
از حقوق کودکان» روز سه شــنبه 
۲۹ دی ماه ۱۳۹٤، ســاعت ۲۰:۳۰ 
در ســالن حافــظ روی صحنــه 
خواهد رفت. برای تهیه بلیت و کسب اطلاعات بیشتر 
می توانید تا پایان ساعت ۱۲ ظهر روز سه شنبه ۲۹ دی، 
با دفتــر مرکزی انجمن تماس بگیرید. شــماره تماس 
جهت خرید، ۸۸۷٥۹۲۷۹ است و بهای بلیت، ۳۰  هزار 
تومان تعیین شده است. مکان اجرا، در خیابان حافظ- 

خیابان استاد شهریار- روبه روی تالار وحدت است. 
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